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 چکیده

سازی بر نقش ادبی  زبان و برجستهتأکید گرایان با شکل
و « خودکاری»ها، میان دو فرایند زبانی نشانه

کار های بهاند. شیوهتمایز قائل شده« سازیبرجسته»
رفته در روند تبدیل زبان خودکار به زبان ادب از دیرباز 

که در ادبیات فارسی در پی  مورد توجه بوده است
شناسی متون ادبی، ی این روند، در تحلیل زیباییبررس

شود. آنچه در این های سبکی متون توجه میبه ویژگی
گیرد نحوۀ انتخاب و ترکیب مقاله مورد بررسی قرار می

در شعر « نشینیمحور هم»و « محور جانشینی»بر روی 
است تا از منظر « بیدل دهلوی»این سبکْ  هشاعر برجست

و  آفرینی این شاعر بررسیزیباییه شناسی، شیوزبان
به تبیین بررسی  ،تحلیل شود. در راستای این هدف

شناسی پرداخته و دویست و ادبیات از دیدگاه زبان
ه نمونهفتاد و پنج بیت از شعر بیدل را به عنوان پیش

ایم. از جمله نتایج حاصل از سبک هندی بررسی کرده
اب و ترکیب این بررسی عملکرد موازی دو فرایند انتخ

در بسامدی نزدیک به هم است که کاربرد این دو 
هایی در فرایند در کنار یکدیگر منجر به ایجاد پیچیدگی

شعر بیدل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن 
بندی کرده ها را آذینای غزلاست که بیدل به گونه

است که درک هر بیت در گرو اندیشیدن خواننده و 
های شاعر از روی محور به انتخابدستیابی وی 

 به سمتجانشینی است. در نهایت گرایش نسبی بیدل 
فرایند انتخاب، سبب ایجاد فضای خاصی چون ایجاد 

م، دوری مدلول معانی ضمنی در ابیات، پیچیدگی، ابها
شده است که این روند در کل  و مصداق از یکدیگر

 .درک ابیات بیدل را دشوار ساخته است

های های زبان، قطبرومن یاکوبسن، نقش :هاکلیدواژه
 استعاری و مجازی زبان، سبک هندی، بیدل دهلوی.
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Abstract 

Emphasizing on the literary role of language and 

the highlighting of signs, the formativists have 

distinguished between the two linguistic processes 

of "automatisation" and "foregrounding".The 

methods used in the process of converting 

automatic language into literary language have long 

been considered, which in the Persian literature, 

following the study of this trend, in the analysis of 

the aesthetics of literary texts, attention to the style 

features of texts are considered. in this article is 

how to selection and Combination on the 

"paradigmatic axis" and "syntagmatic axis" in 

poetry of this style, Bidele Dehlavi, from the 

perspective of linguistics, the style of aesthetic 

creation Check out this poet. we have studied the 

study of literature from the point of view of 

linguistics and studied 275 verses of Bidel poetry. 

The results, the parallel operation of the two 

processes of selection and composition is close to 

each other. The use of these two processes together 

has led to the creation of complications in the 

poetry of Bidel. The results indicate that Biddle has 

envisioned the kind of lyrics that the perception of 

each bit depends on the reader's thinking and his 

achievement of the choices of the poet from the 

succession. The relative tendency of Bidel to the 

selection process has created a special atmosphere, 

as the creation of implicit meanings in terms of 

complexity, ambiguity, the distancing of attribution, 

and, This process makes it difficult to understand 

Biddle's poems. 
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 مقدمه
 مسئله. بیان 5ا5

 به زبان همطالع برای که است دانشی شناسیزبان
 کهازآنجایی است. آمده پدید علمی هایروش
 از بسیاری است، شده تشکیل زبان از ادبیات

ه مطالع در تواندمی شناسیزبان دانش دستاوردهای
 دگاهید از اتیادب بررسی باشد. کارآمد ادبی متون
 در را ادبی متون که شودیم موجب شناسیزبان

 آورد. دست به دقیق نتایجی و کاویده علمی روشی
 دگاهید از اتیادب یبررس در (R. Jakobson) وبسنکای

 که کندمی بیان دو این پیوند و یشناسزبان
 لامک ساختار مسائل به (Poetics« )یشناسادب»
 به ینقاش لیتحل در هک طورهمان درست پردازد،یم

 ازآنجاکه شود.یم پرداخته یریتصو ساخت
 است، لامک ساختار یجهان علم یشناسزبان
 «دانست یشناسزبان ملکم جزء دیبا را یشناسادب
 به اشاره در یاکوبسن (.71 :1381 دیگران، و )فالر
 ذاتی همشخص تشخیص برای زبانی، هاینقش انواع
 محور روی بر هاواژه کاربرد یشیوه از ادب

ه شیو جوید.می سود «انشینیج» و «نشینیهم»
 معادل وبیشکم هایواژه میان از واژه یک انتخاب

 چگونگی و جانشینی محور روی بر یکدیگر،
 تواندمی نشینیهم محور روی بر آنها نشینیهم

 نقش به سمت ارتباطی نقش از را زبان یک جملات
 ترکیب و انتخاب یشیوه او دید از دهد. سوق ادبی
 زبان ادبی نقش تشخیص مختصات از یکی هاواژه

 /1 :1391 )صفوی، است زبان هاینقش دیگر از
 سخن هر توانمی یاکوبسن نظر اساس بر (.45 ـ44
 و کرد تقسیم مجازی و استعاری قطب دو به را

 هایسبک تشخیص برای ایشیوه را آن درنهایت
 ذکر به یاکوبسن گرفت. نظر در هنری و ادبی
 وی کند،می اشاره هنری و ادبی سبک از هاییمثال
 ادبی مکتب دو و سورئال نقاشی مکتب نمونه برای

 استعاری قطب به متمایل را سمبولیسم و رمانتیسم

 در رئالیسم و نقاشی در کوبیسم مکتب و دانسته
 )همان: داندمی مجازی قطب به متمایل را ادبیات

 و استعاره مخالف یهاقطب به گرایش بنابراین ؛(99
 را مشخصی یمرزبند غالب، وجه عنوانبه مجاز
 توانمی اساس این بر کند.می ایجاد هاسبک میان

 سبک شاعران فارسی، ادب هایسبک در کرد اشاره
 قطب و نشینیهم محور به اشعارشان در خراسانی
 عراقی سبک در کهدرحالی اندداشته گرایش مجازی
 وجه استعاری قطب و جانشینی محور به گرایش
 هندی سبک (.13 :1391 حسینی،)شاه است غالب

 عراقی و خراسانی سبک از بعد زمانی نظر از که
 و ایران در هجری دوازدهم و یازدهم قرن در است،

 از سبک این است. داشته رواج ایام آن هندوستان
 مختصات و هاویژگی شناختیسبک هایبررسی نظر
 و پیچیدگی دچار را دوره این متون که دارد ایویژه

 دهلوی بیدل اشعار است. کرده خاصی دشواری
 صائب اشعار و هند در سبک این هنمایند عنوانبه

 این بیانگر ایران در آنه نمایند عنوانبه تبریزی
 به سبک این شاعران اشعار در آنچه است. مسئله
 ترکیب و انتخاب به زمانهم گرایش خوردمی چشم

 موضوع این توضیح برای است. یکدیگر کنار در
 یو فیتعر و وبسنکای زبانی هاینقش نظریه ابتدا

 داده شرح زبان استعاری قطب و یمجاز قطب از
 در قطب دو این ردکعمل حیتوض با سپس .شودمی

 تفاوت هندی، کسب شعر نماینده عنوانبه بیدل شعر
 بررسی شاعر این شعر در فرایند دو این عملکرد
 محور روی بر که صناعاتی مقاله این در شد. خواهد

 بررسی کنندمی عمل نشینیهم محور و جانشینی
 ،«استعاره» ،«بلیغ تشبیه» چون صناعاتی شد. خواهند

 محور روی بر کرده ایجاد ضمنی معانی که «کنایه»
 ،«ایهام» صناعات .اندقرارگرفته جانشینی

 انواع و «ریالنظمراعات» ،«تضاد» ،«پارادوکس»
 معنی و گرفته قرار شینینهم محور روی بر «توازن»

 بندیتقسیم یک در دهند.می توضیح بیشتر را مصرع



 13 اکوبسنی یو مجاز یاستعار هایقطب شناسیزبان یةبر نظر هیبا تک یدهلو دلیاشعار ب یسشناسبک

 قرار جداگانه دستۀ یک در صناعات این از یک هر
 و شعرآفرین صناعات آفرین،نظم صناعات گیرند:می

 شعرآفرین. نه و اندآفریننظم نه که صناعاتی
 کنندمی عمل انتخاب فرایند برحسب که صناعاتی

 صناعات اند.شعرآفرین کنایه و استعاره ،تشبیه مانند
 نیز پارادوکس و ایهام مانند ترکیب فرایند بر مبتنی
 در است. آفریننظم توازن صنعت اند.آفرینشعر
 تنها مجاز و تضاد و تناسب همچون صناعاتی ادامه

 جزو تردقیق عبارت به و نبوده ادبی زبان مختص
 آیند.نمی رشما به آفریننظم یا شعرآفرین صناعات

 در را صناعات این از یک هر عملکرد هنمون
 تحلیل بیدل شعر از بیت هفتادوپنج و دویست

 این از بیت یازده نمونه برای ادامه در که ایمکرده
 و ابیات که است ذکر به لازم است. آمده ابیات
 بر دهلوی بیدل دیوان از شده انتخاب هایغزل

 خلیلی، اللهخلیل و خسته محمد خال تصحیح اساس
 است. تصادفی گیرینمونه روش به

 پژوهش هایفرضیه و هاپرسش .3ا5
 زیر هایپرسش به پاسخگویی پی در پژوهش این

 بر ترکیب و انتخاب فرایند دو عملکرد الف. است:
 بیدل اشعار در نشینیهم و جانشینی محور دو روی

 و ابزارها چه اساس بر ب. است؟ چگونه دهلوی
 و انتخاب فرایند دو عملکرد توانمی صناعاتی

 چه پ. سنجید؟ دهلوی بیدل اشعار در را ترکیب
 با هندی به موسوم سبک هایویژگی میان ارتباطی
 دارد؟ وجود ترکیب و انتخاب فرایند دو عملکرد

های این پژوهش نیز بدین صورت است: فرضیه
الف. دو فرایند انتخاب و ترکیب در اشعار بیدل 

موازی در کنار یکدیگر عمل  تصوربهدهلوی 
، . ب. با صناعاتی مانند تشبیع غیر بلیغکنندمی

توازن و مجاز عملکرد فرایند ، تضاد، تکرار، تناسب
استعاره و تشبیه ، ترکیب و با صناعاتی مانند کنایه

توان سنجید. پ. بلیغ عملکرد فرایند انتخاب را می

و  گرایی آنهاواقع، های ساده بودن اشعارویژگی
پردازی درک آسان ابیات با فرایند ترکیب و خیال

های زبانی و نوآوری، دشواری درک آنها، در ابیات
 معنایی با فرایند انتخاب تناسب دارد.

 تحقیقه . پیشین2ا5
گرا نخستین کسی است که در نقد ساخت یاکوبسن

عملکرد واحدهای رمزگان را بر روی دو محور 
، جه قرار داد )صفویمورد تو نشینیهمجانشینی و 

(. وی برای نخستین بار بیان کرد که 515: 1391
و « ترکیب»و « انتخاب»استفاده از دو فرایند 

تواند می، عملکرد هر یک بر روی این دو محور
ملاکی برای تشخیص سبک باشد. او بر این باور 
بود که تقدم فرایند استفاده از محور جانشینی یعنی 

عاری در مکاتب قطب است به سمتگرایش 
رمانتیسم و سمبولیسم مشهود بوده و تقدم فرایند 

؛ یعنی گرایش به قطب نشینیهماستفاده از محور 
مجازی در مکتب رئالیسم نیز مشخص است 

کوروش صفوی (. در ادامه 186: 2. ج1391، )همان
جلد دوم در  شناسی به ادبیاتاز زباندر کتاب 

ادی در پیشنه»فصلی را تحت عنوان  1391سال
آشنایی با و در کتاب « شناسی ادب فارسیسبک
در سال  شناسی در مطالعات ادب فارسیزبان

تر با عنوان مفصل صورتبههمان بحث را  1391
شناسی آورده است. صفوی در این فصول سبک

مبانی ، شناسیابتدا مروری بر سنت سبک
های تعیین سبک و بینش شاخص، بندیطبقه

ته و سپس روشی نو را با زیرساختی سبک داش
، سوسور، گرایانی چون لیچتکیه بر نظریات ساخت

های ادبی ارائه بندی سبکبرای تقسیم، هاو ران ک
توان میان کند. وی بر این باور است که میمی

های هنری انسان در یک های آفرینشتمامی سبک
های مشترکی را یافت. دوره مختصات و مؤلفه

از بررسی و تحلیل عملکرد  صفوی برای این کار
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در « تراز ادبی»و « ترکیب»و « انتخاب»فرایندهای 
(. 211ـ182: 1391، گیرد )صفویمتون بهره می

نگاهی به چگونگی پیدایش » هوی همچنین مقال

 همجل، را« سبک هندی در شعر منظوم فارسی
است که  نوشته 15ش، 1381سال ، پژوهی ادبیمتن

بک موسوم به هندی را گیری سدر آن مراحل شکل
با تکیه بر فرایندهای انتخاب و ترکیب توضیح داده 

گیرد که آنچه سبک هندی نامیده و نتیجه می
در ایران و هند  ادغام این دو شیوه هشود نتیجمی

آثار ه های بسیاری درباراست. اگرچه پژوهش
 شناسیسبکشناسی آن مانند سبک هندی و سبک

ی از غیاثی ساختار شناسیسبک، (1369بهار )
شناسی شعر پارسی: از رودکی تا سبک، (1368)

ها: بررسی شاعر آینه، (1381رضایی )غلام شاملو
از شفیعی کدکنی  سبک هندی و شعر بیدل

بازگشت ه پژوهش در سبک هندی و دور، (1366)
اول بازگشت  ههایی از سبک هندی در دوریا نشانه

، هانظریهشناسی سبک، (1371از خاتمی ) ادبی
نقد ادبی در سبک ( و 1391) هارویکردها و روش

صائب و شاعران طرز ، (1385از فتوحی ) هندی
های ادبی های هنری و اندیشهتازه بررسی دیدگاه

صائب ، (1391از حائری ) شاعر سبک هندی 211
به اهتمام تحقیقات ادبی  هدر گستر و سبک هندی
 همقال، (1355) دریا گشت محمد رسول

های های سبک اصفهانی یا هندی و زمینهیچیدگیپ»
و افرادی  (1389از قهرمان شیری )، «پیدایش آن

نصیری دهقان و ، (1384پور آلاشتی )حسنچون 
اکرمی ، (1381سلجوقی )، (1391صلاحی )

حسینی ، (1395شاملو و صارمی )، (1391)
باید اشاره کرد که ، صورت گرفته است( 1386)

ه مستقل دربار صورتبهها هشاز این پژو یکهیچ
 هبررسی اشعار بیدل دهلوی بر اساس نظری

های دیگری پژوهش یاکوبسن انجام نگرفته است.
اند ی یاکوبسن اشاره کردهبه نظریه تا حدودیکه 

شناختی اشعار فروغ فرخزاد در بررسی سبک»مانند 
از زهرا « چهارچوب بسامد آماری هنجارگریزی

شناسی شعر ی سبکبررس»، (1376محمدی )
از فرزان « شناختیزبانسپهری؛ با رویکردی 

های شعر بررسی ویژگی»و  (1376سجودی )
شاعران سبک خراسانی و عراقی از منظر 

به اشعار ( 1391حسینی )از فائقه شاه« شناسیزبان
 اند.بیدل دهلوی از این دیدگاه توجهی نداشته

 . هدف پژوهش3ا5 
ها و لفههدف پژوهش حاضر بررسی مؤ

های شعر سبک هندی با تکیه بر اشعار بیدل ویژگی
دهلوی بر اساس ابزارهای دو فرایند انتخاب و 
ترکیب است. در پی این هدف به تبیین چگونگی 
عملکرد این دو فرایند بر اساس صناعات ادبی 

شود. مطرح شده در اشعار بیدل پرداخته می
وی در با بررسی و تحلیل اشعار بیدل دهل درنهایت

و جانشینی به بررسی نوع  نشینیهمدو محور 
های ارائه شده در ارتباط و تناسب میان ویژگی

های شناسی برای سبک هندی با مؤلفهکتب سبک
از نحوۀ عملکرد دو ابزار انتخاب و  آمدهدستبه

خواهیم  نشینیهمترکیب در دو محور جانشینی و 
 پرداخت.

 سازی. خودکاری و برجسته2
، (V. Shklovsky) رایانی چون اشکلوفسکیگشکل

 .B) و هاوران ک (J. Mukarovsky) موکارفسکی

Havranek )خودکاری»های دو فرایند زبانی به نام »
را از یکدیگر بازشناختند. به « سازیبرجسته»و 

در اصل ، «خودکاری زبان»فرایند ، اعتقاد هاوران ک
به قصد  که ایگونهبهعناصر زبان است.  کارگیریبه

بیان  هبدون اینکه شیو، رود کاربهبیان  موضوعی 
کند و مورد توجه اصلی قرار گیرد. ولی  جلب نظر

عناصر زبان است  کارگیریبه« سازیبرجسته»
غیرمتعارف ، بیان جلب نظر کند هکه شیو ایگونهبه
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باشد و در مقابل فرایند خودکاری زبان غیر 
 (.39 /1: 1391، خودکاری باشد )صفوی

گوید که زبان شعر از نهایت موکارفسکی می
سازی سازی برخوردار است. وی برجستهبرجسته

داند. او با های هنجار زبان میرا انحراف از مؤلفه
رسد که به این نتیجه می، گسترش دیدگاه هاوران ک

بلکه برای ارجاع ، زبان ادب نه برای ایجاد ارتباط
 کهدگاهی است رود و این همان دیمی کاربهخود 

 به سمتیاکوبسن در بیان نقش ادبی به توجه زبان 
(. در واقع 81: 1381، پیام دارد )فالر و دیگران

فرایند ، گرایان از میان این دو فرایندشکل
زبان ادب  وجود آمدنسازی را عامل به برجسته

سازی با گذر از زبان به فرایند برجسته»دانند. می
عکس آن یعنی استعمال یابد و ادبیات تحقق می

مواردی از ادبیات در زبان خودکار تحت فرایند 
 /1 :1391، )صفوی« گرددخودکارشدگی مطرح می

به دو ، سازی(. لیچ بعد از طرح فرایند برجسته52
دهد. به اعتقاد او گونه از این فرایند توجه نشان می

است: نخست  پذیرامکانسازی به دو شکل برجسته
، قواعد حاکم بر زبان خودکارآنکه نسبت به 

انحراف صورت پذیرد و دیگر آنکه قواعدی بر 
قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. بدین 

ه سازی از طریق دو شیوترتیب برجسته
« افزاییقاعده»و  (deviationـNorm) هنجارگریزی
(. صفوی اصطلاح 46شود )همان: آشکار می

گریزی مطرح هنجار جایبهرا  «کاهیقاعده»
ساخت. از دید صفوی هنجارگریزی فرایندی کلی 

در افزایی را کاهی و قاعدهاست که دو فرایند قاعده
ای از به توصیف دسته، . در این میان لیچگیردبرمی

، «واژگانی»های بالفعل چون گریزیهنجار
، «آوایی»، «نحوی»، «زمانی»، «سبکی»، «معنایی»
د وی زبان ادبی نسبت پرداخت. به اعتقا، «گویشی»

تر است و پیچیده، های کاربردی زبانبه دیگر گونه
خود ارجاع است و از خودکاری کمتری برخوردار 

تواند تنها تا است. از نظر وی هنجارگریزی می
ایجاد ارتباط مختل نشود و  کهجایی پیش رود 

توان جا(. میسازی قابل تعبیر باشد )همانبرجسته
، شودکاهی مطرح میان قاعدهگفت آنچه تحت عنو

 قرار دادنها از روی محورجانشینی و انواع انتخاب
است  نشینیهمها بر روی محور این انتخاب

هایی است که کاهی(. انواع قاعده53ـ58)همان: 
شعر را ایجاد کنند، می مدلول را از مصداق دورتر

کاهی قاعده، هاکاهی. در میان انواع قاعدهکنندمی
عنایی بیشترین فاصله را میان مدلول و مصداق م

کاهی کند و بعد از آن به ترتیب قاعدهایجاد می
سبکی و نوشتاری میان مدلول و ، زمانی، واژگانی

کاهی معنایی . قاعدهکنندمیمصداق فاصله ایجاد 
 کهدرحالیمبتنی بر انتخاب و ترکیب است 

انی زمانی و واژگ، سبکی، های نوشتاریکاهیقاعده
(. 176ـ175، 171/ 2: اند )همانمبتنی بر انتخاب

توان گفت بیشتر ابزارهایی که برای می طورکلیبه
شود از طریق محور کاهی استفاده میقاعده

جانشینی عمل کرده و ابزارهای مورد استفاده در 
-عمل می نشینیهمافزایی نیز بیشتر در محور قاعده

 کند )همان(.

 انی یاکوبسنهای زب. نظریۀ نقش3
های گوناگون زبان نقش هشناسان بسیاری دربارزبان

داده شده  به دستهای اند که این نقشسخن گفته
ی یکدیگر کنندهشناسان کاملاز سوی این زبان

توان به طرحی که یاکوبسن است. در این میان می
های نقش»طرحی منسجم از  عنوانبهارائه کرده 

های ن به هنگام طرح نقشاشاره کرد. یاکوبس« زبان
 به دستابتدا نموداری از روند ایجاد ارتباط ، زبان
را برای « پیامی»، «گوینده»دهد. به اعتقاد وی می

فرستد. پیامْ زمانی مؤثر خواهد بود می« مخاطب»
باید از سوی که معنایی داشته باشد و طبعاً می

و از سوی مخاطب « رمزگذاری»گوینده 
« مجرای فیزیکی»پیام از طریق  شود.« رمزگردانی»
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یابد. وی فرایند ارتباط کلامی را در انتقال می
 دهد.( نشان می1نمودار )

 موضوع
 پیام

 گوینده ...مخاطب
 مجرای ارتباطی

 رمزگان

 (. نمودار فرایند ارتباط کلامی5)

فرایند  هدهندیاکوبسن این شش جزء را تشکیل
جه پیام به داند. از دید او هرگاه تویک ارتباط می

سبب ایجاد ، یکی از این شش عامل جلب شود
یاکوبسن در اصل  شود.های زبان مییکی از نقش
را مبنای کار خود قرار  (K. Bühler) دیدگاه بولر

های پردازد. این نقشداده و به تکمیل آن می
 اند از:عبارت گانهشش

گیری پیام : اگر جهتالف. نقش عاطفی

 emotive) نقش عاطفی ،گوینده باشد سویبه

function) تأثیری از ، شود که این نقش زبانمی
خواه ، آورداحساس خاص گوینده را به وجود می

آن احساس را داشته باشد و خواه وانمود کند که 
« ای وای»، «نُچ نُچ»مانند: ؛ چنین احساسی را دارد

 و غیره.
گیری پیام : اما اگر جهتب. نقش ترغیبی

 conative) نقش ترغیبی، باشد مخاطب سویبه

function) آن ه کند. بارزترین نمونایجاد می را
های ندایی یا امری است که صدق و کذب ساخت

این کتاب را »مانند: ؛ آنها قابل بررسی نیست
 «.بخوان

گیری پیام : هرگاه جهتپ. نقش ارجاعی

 آن را نقش ارجاعی، موضوع پیام باشد سویبه
(referential function )گویند که در این نقش می

زیرا از نوع ، اندو کذبجملات قابل صدق 
دوستم امروز به »مانند: ؛ اندجملات اخباری

 .«دانشکده رفته است

کند که : یاکوبسن اشاره میت. نقش فرازبانی

هرگاه گوینده یا مخاطب یا هر دو احساس کند 
لازم است از مشترک بودن رمزی که استفاده 

گیری مطمئن شوند در این صورت جهت کنندمی
 رمز خواهد بود و آن را نقش فرازبانی سویبهپیام 

(metalinguistic function )گویند که از این می
شود های توصیفی استفاده مینقش در فرهنگ

 «.عمو یعنی برادر پدر»مانند: 

 (phatic function) : نقش همدلیث. نقش همدلی

مجرای ارتباطی  سویبه نقشی است که در آن پیام
ها در این نقش یا جلب شده است که هدف پیام

شود و یا ارتباط را قطع ی ارتباط میسبب ادامه
کند و برخی هم برای اطمینان یافتن از عملکرد می

خُب که »مانند: ؛ درست مجرای ارتباطی است
 .«دیگه چه خبر»، «طورنیا

( poetic function) : نقش ادبیج. نقش ادبی

خود  سویبهگیری پیام نقشی است که در آن جهت
گیرد. مورد توجه قرار می نفسهفیپیام است و پیام 

ی این نقش زبان به اعتقاد یاکوبسن بررسی درباره
بدون در نظر گرفتن مسائل زبانی مؤثر نخواهد 

بر  «.میرم تا زنده بمانمهزار بار می»مانند: ؛ بود
( 2ن در نمودار )توااساس دیدگاه یاکوبسن می

های ی ارتباط و نقشتلفیقی از عناصر سازنده
 :(37ـ34 /1 :)همان زبان را نشان دادگانه شش

 
 های زبان(. نمودار نقش3)

شناسانی است که زبان ازجملهیاکوبسن 
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و ظاهر متن توجه کرده است و  صورتبه
های معنایی یک متن را از شکل آن استنتاج دلالت

ر یاکوبسن مرز مشخصی میان کند. به نظمی
های زبان وجود ندارد و بسیاری از جملات نقش
مطلق دارای نقش واحدی نیستند. به  طوربهزبان 

های زبان نقش آمیختگیدرهماعتقاد یاکوبسن 
هایی که روشنی است که در بعضی از سایهصورتبه

وجود دارد. تشخیص و بازنمایی اینکه گرایش پیام 
دشوار ، های زبان استاز نقش یککدام به سمت

در واقع گوناگون بودن » (.44ـ43است )همان: 
کارکردهای یک پیام در این نیست که یکی از این 

نقش انحصاری در آن پیام داشته ، چند کارکرد
بلکه در این است که ترتیب سلسله مراتب ، باشد

ساختار کلامی پیام به «. این کارکردها متفاوت باشد
رکرد بر کارکردهای دیگر بستگی برتری یک کا

برای نمونه به  (.73: 1381، دارد )فالر و دیگران
 مثال زیر توجه کنید:

 دور شو از برم ای واعظ و بیهوده نگو
 من نه آنم که به تزویر و ریا گوش دهم

ما در مصرع  هنموناین (. در 432: 1369، )حافظ
 که، درحالیشویمرو میبا نقش ترغیبی زبان روبه

صرع دوم از نقش ارجاعی برخوردار است. این م
در حالی است که کل متن از نقش ادبی بهره برده 
است و نشانگر این واقعیت است که در آفرینش 

های زبان با تلفیقی از نقش هموارهمتن ادبی ما 
های زبانی شویم. بر اساس نقشرو میروبه

توان گفت که نقش ادبی زبان با یاکوبسن می
به تفاوت دو فرایند ، هاسازی نشانهبرجسته

 کند.سازی اشاره میخودکاری و برجسته

 های استعاری و مجازی. قطب4
 سوسور سوی از نشینیهم و جانشینی روابط طرح

(F. de. Saussure )قطب» دو معرفی مبنای 
 قرار یاکوبسن آرای در «مجازی» و «استعاری

 تارگف در هاواژه سوسور نظریه اساس بر گرفت.
 برقرار خود انیم را یروابط شان،توالی دلیلبه

 زبان یبعدکی و یخط یژگیو ادیبن بر هک کنندمی
 رهیزنج کی یرو بر هک یعنصر و است استوار

 دست به را خود ارزش یزمان تنها ،ردیگیم قرار
 خود از پس و شیپ عناصر با تقابل در هک آوردیم
 (.176 :1378 ،)سوسور باشد آنها یدو هر ای و

 مورد در سوسوره نظری از گیریبهره با یاکوبسن
 را زبان ادبی نقش نشینی،هم و جانشینی محورهای

 و جانشینی روابط به را «استعاره» و داده توضیح
 نظر دهد.می پیوند نشینیهم روابط به را «مجاز»

 که شودمی آغاز ساده واقعیت این از یاکوبسن
 بندیمقوله و بندیدهر را هاواژه تمامی توانمی

 که را آنچه ،بریممی کاربه را زبان ما که بار هر کرد.
 از است آمیزشی محصول نویسیممی یا گوییممی

 فراوانی تعداد میان از شده گزینش هاییواژه
 گستره میان از دائماً همچنین ما واژگان. هایمقوله
 درون ما اینجا در زنیم.می گزینش به دست نیز معنا

 حوزه به نسبت که گیریممی قرار ایوزهح
 :1384 ،)برتنس است انتزاعی کمتر ،شده گفتهشیپ

 عنوان تحت یاکوبسن آنچه که نماند ناگفته (.61
 معادل ،کندمی معرفی «مجاز» و «استعاره»

 سنت در نیست. فارسی بیان علم در اصطلاحات
 مجاز صنعت ،بیان فن قالب در ،ادبی مطالعات

(metonymy)، معنی از غیر معنایی در واژه کاربرد 
 (.141 :1368 ،)کزازی است شده معرفی اشاصلی

 که اندکردهتأکید  نکته این بر بلاغت فنون سنت در
 مجازی یا ثانوی معنی و حقیقی یا اصلی معنی میان
 قابل ثانوی معنی تا باشد داشته وجود ایرابطه باید

 نامیده «علاقه» ،سنت در رابطه این که شود درک
( metaphor) استعاره (.21 :1374 ،)شمیسا شودمی
ه علاق به مجاز همان ،سنتی بلاغیون دید از

 در مرسوم مجاز نوع تنها را آن که است مشابهت
 در آنچه واقع در (.57 )همان: اندشمرده ادب زبان
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 زبان در است شده نامیده «مجاز» ادبی سنت
 است رخوردارب بالایی وقوع بسامد از نیز خودکار

 تواننمی که است حدی در وقوع بسامد این و
 ،)صفوی «کرد تلقی ادبی شگردی را مجاز دیگر
 کردن جایگزین با یاکوبسن رومن (.127 /2 :1391

 و نشینیهم جایبه «انتخاب» و «ترکیب» واژه دو
 و مجاز به نسبت جدید رویکردی ،جانشینی
 ساخت. مطرح استعاره

سن استعاره را فرایندی : یاکوبقطب استعاری
ای را از محور متداعی )جانشینی( داند که نشانهمی
 دهد.ی دیگری قرار مینشانه جایبه

فرایندی است ، : و مجاز برعکسقطب مجازی
ها کند و نشانهعمل می نشینیهمکه بر روی محور 

(. در نمودار زیر 98نشاند )همان: را کنار هم می
و جانشینی را  نشینیهمتوان ارتباط دو محور می

 مشاهده کرد:

 
 نشینی و جانشینی(. نمودار محور هم2)

 محور روی از شباهت مبنای بر استعاره
 روی و مجاورت علاقه مبنای بر مجاز و جانشینی

 دو در کلام واقع در .شودمی انجام نشینیهم محور
 از گذار یعنی ،یابدمی ادامه مختلف معنایی جهت

 مشابهت اساس بر یا دیگر ضوعمو به موضوع هر
 گیرد.می صورت آنها مجاورت اساس بر یا دو آن

ه شیو ،اول مورد برای اصطلاح ترینمناسب
 است مجازی هشیو ،دوم مورد برای و استعاری

 (.39 :1381 ،دیگران و )فالر

، یاکوبسن عملکرد بر روی محور متداعی را
ی به داند؛ یعنی یک واحد زبانمی« تشابه»مبتنی بر 

گیرد که با واحد دیگری قرار می جایبهاین دلیل 
آن متشابه است. از سوی دیگر عملکرد بر روی 

متکی  (contiguity) «مجاورت»بر  نشینیهممحور 
 نشینهمتوانند زمانی می، است. دو واحد زبانی

یکدیگر شوند که از امکان مجاورت با یکدیگر 
محور  دو اصطلاح جایبهبرخوردار باشند. وی 

از دو اصطلاح انتخاب نشینی، همجانشینی و محور 
 هنتیج، کند. انتخاب و ترکیبو ترکیب استفاده می

عملی است که بر روی دو محور مذکور صورت 
پذیرد. وی معتقد است عدم توانایی در کاربرد می

؛ اختلالی زبانی است، هر یک از این دو فرایند
ه واژ جایبهرا  ایپریشی که نتواند واژهیعنی زبان

، یعنی تشابه را درک نکند، دیگر انتخاب کند
نشانگر عدم توانایی او در کاربرد قطب استعاری 

 قرار دادنپریشی که توانایی کنار هم است و زبان
در کاربرد قطب مجازی ، ها را نداشته باشدواژه

های دو محور ناتوان است. در نمودار زیر ویژگی
 توان مشاهده کرد:می و جانشینی را نشینیهم

 
 نشینی و جانشینیهای دو محور هم(. نمودار ویژگی3)

 کمک به را ایاندیشه )رمزگذار( ندهیگو فرد
 )رمزگشا( خود مخاطب به رمز همان یا زبان یک

 ابتدا را شهیاند نیا مخاطب و ندکمی منتقل
 یا گوینده .ندکیم کدر سپس و ییرمزگشا
 را اینشانه ،ینیجانش ورمح یرو از ابتدا رمزگذار
 هاینشانه با ینینشهم محور یرو بعد و انتخاب

 رمزگشا یا مخاطب کهدرحالی ندکیم بیکتر گرید
 و نشینیهم محور ای گفتار صورت بیکتر با ابتدا
 توانینم نیبنابرا شود.می روبهرو انتخاب با بعد

 بیکتر با مواجهه از پس رمزگشا هک بود مطمئن
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 برسد رمزگذار موردنظر انتخاب همان هب قاًیدق
 به یزبان مدلول اندازه هر (55 /2 :1391 ،)صفوی
 یابیدست انکام باشد ترنزدیک خارج جهان مصداق
 است شتریب رمزگذار نظر مورد انتخاب به رمزگشا
 هر گرایش یاکوبسن ،اساس این بر (.56 )همان:

 و استعاری قطب دو این به ادبی هایمکتب از یک
 هایقطب به توجه کند.می معین را ازیمج

 هایویژگی تشخیص در ،زبان مجازی و استعاری
 و دارد بسیاری اهمیت آنها بندیطبقه و متون

 است. شناختیسبک هایبررسی برای دقیق ابزاری
 قطب دو این از استفاده میزان ،یاکوبسن اعتقاد به

 گفته به باشد. تواندمی سبک تشخیص برای ملاکی
 یعنی ،جانشینی محور از استفاده فرایند تقدم وی

 مکاتب در استعاری قطب سمت به گرایش
 مکتب در و است مشهود سمبولیسم و رمانتیسم
 نشینی،هم محور از استفاده فرایند تقدم ،رئالیسم

 شودمی دیده مجازی قطب سمت به گرایش یعنی
 (.99ـ98 )همان:
 از جزئی یک هر مجاز و استعاره واقع در

مدد به استعاره اگر ،هستند زبان بنیادی اختارس
مدد به مجاز ،زندمی گره چیزی به را چیزی شباهت

 به چیز یک از مجاز .کندمی را کار این مجاورت
 م ثل  ،رودمی است آن جوارهم که دیگر چیزی
 کاخ» ،«متحد ایالات جمهوررئیس» جایبه که وقتی
 چیزها میان اطارتب ایجاد با مجاز ،گوییممی «سفید

 نظم زمانی و مکانی هایرشته به آنها کشیدن و
 چیز یک از معین قلمروی در یعنی ،کندمی برقرار

 به را قلمرو یک آنکه نه ،رودمی دیگر چیز به
 استعاره که کاری ،بزند پیوند دیگر قلمروی

 قطب توضیح در (.97 :1382 ،)کالر بکند تواندمی
 که کرد اشاره نکته نای به باید مجازی و استعاری

 از است انتخابی و دارد تعلق زبان نظام به «مدلول»
 زبان برای که خارج جهان در( referent) «مصداقی»

 یاکوبسن آنچه از استفاده است. پذیرفته صورت

 کاربرد به گرایش یعنی ،است نامیده مجازی قطب
 محور روی بر و مجاورت برحسب هانشانه

 مصداق به مدلول نشد کینزد به نشینی،هم
 تمایل یعنی ،استعاری قطب به گرایش و انجامدمی
 تشابه برحسب ،یکدیگر جایبه هانشانه انتخاب به
 شدن دور جز حاصلی ،جانشینی محور روی بر و

 (.114 /2 :1391 ،)صفوی ندارد مصداق از مدلول
 محور روی بر هاواژه نشینیهم به ،مجاز فرایند

 ایهواژ کاربرد اصل در است. مربوط نشینیهم
 ،محذوف ایواژه مطلق معنایی کاهش با که است
 در و ؛است گرفته قرار معنایی افزایش فرایند تابع

 از دیگره واژ جایبه ایواژه انتخاب ،استعاره فرایند
 صورت شباهت برحسب و جانشینی محور روی
 مفهومی روابط در (.91 :1384 ،)صفوی گیردمی
 تمامی در اشتراک با که هومیمف ،واژه سطح در

 مؤلفه یک از ،دیگر مفهومی معنایی هایمؤلفه
( unmarked) نشانبی ،باشد برخوردار کمتر معنایی

 بیشتر معناییه مؤلف یک از برخوردار که مفهومی و
 برای آید.می حساببه( marked) دارنشان ،باشد
 زبان معنایی نظام در که بینیممی (6)ه نمون در مثال

 به نسبت «بره» و «میش» ،«قوچ» یهاواژه ،فارسی
 این از یک هر یعنی ؛دارندنشان «گوسفند» یواژه
 هایمؤلفه از بیش معناییه مؤلف یک ،واژه سه

 معنایی دارینشان دارد. «گوسفند» معنایی
(semantic markedness )دو از یکی که است زمانی 

 و ودخ مفهوم در شدن نشانبی با متقابل یواژه
 (.115ـ113 )همان: رود کاربه خود متقابل جفت

داری نشان»توان داری معنایی را، میاین نشان
قبل باید  هنامید. بر اساس نمون« معنایی جانشینی

 هدر رابط« گوسفند»نسبت به « قوچ»گفت که 
داری معنایی جانشینی اسـت، زیرا با انتخاب نشان
ع مدلول در واق« گوسفند»جای به« قوچ» هواژ

ایم. نشان برگزیدهجای مدلولی بیداری را بهنشان
تواند به استفاه از تشابه بر روی محور جانشینی می
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یعنی عملکرد ؛ معنایی جانشینی بینجامد دارینشان
بر روی محور جانشینی )تشابه و گرایش به قطب 
استعاری( مدلول موجود در نظام زبان را از مصداق 

ند که یاکوبسن گرایش دو کجهان خارج دور می
سبک رمانتیسم و سمبولیسم را به قطب استعاری 

 داند.می
-نشینی، میاستفاده از مجاورت بر روی محور هم

، یعنی «نشینیداری معنایی همنشان»تواند به نهایت 
دلالت بر مصداق بینجامد. به شرطی که مصداقی در 

-سابق می هجهان خارج وجود داشته باشد. در نمون
وان با مجاورت گوسفند و نر، گوسفند نر را بر روی ت

ارز داری، هملحاظ نشانبهنشینی ایجاد کرد محور هم
دارسازی را بر روی توان این نوع نشانقوچ است. می

نشینی نشینی ادامه داد. عملکرد بر محور هممحور هم
)مجاورت و گرایش به قطب مجازی( مدلول را از 

موجود در جهان خارج از زبان نظام زبان به مصداق 
( 8( و )7) یهاکند. بر اساس نمونهتر مینزدیک

توان در عملکرد دو قطب مجازی و استعاری را می
 نشان داد:« رود» هواژ

های رنگ رشته(: آن رودی که از گوه0نمونه )
ریزد و گیرد و به اروندرود میزردکوه سرچشمه می

 ن است.رانی است و اسمش کاروقابل کشتی

رود که مصادیق مختلفی در  هفوق واژ هدر نمون
جهان دارد بر اساس عملکرد بر روی محور 

یعنی مجاورت و گرایش به قطب مجازی  نشینیهم
از مصداق « رود»سبب نزدیک شدن مدلول  

 موجودش در جهان خارج شده است.

 (: رود غم، رود طراوت، رود خون و غیره.1) هنمون

رود بر اساس عملکرد بر  هدر این نمونه واژ
روی محور جانشینی یعنی مشابهت و گرایش به 

از « رود»مدلول   دور شدنقطب استعاری سبب 
مصداق موجودش در جهان خارج شده است 

 (.118ـ115 /2 :1391، )صفوی

 های آن. سبک )موسوم به( هندی و ویژگی5
سبک )موسوم به( هندی از اوایل قرن یازدهم تا 

به مدت صد و پنجاه سال در ، ازدهماواسط قرن دو
ب: 1386، ادبیات فارسی رواج داشت )شمیسا

با حکومت شیعی صفویه در  زمانهم( که 273
ایران و دولت گورکانیان در هند آن ایام بوده است. 

به این نکات ، های فکری این سبکویژگی ازجمله
 اند:اشاره کرده

 ییگرامعنی .الف

 یسازمضمون. ب

 غنائیطالب فلسفی و عرفانی و ترجمه م .پ

مناسب فهم و درک و ساده کردن مطالب گذشتگان 
 .مردم هطبقات عام

 یابی.. مضمونت

های اخلاقی و عرفانی معمول . توجه به مایهث

 (.291ـ289الف: 1386، ی مذاهب )شمیسادر همه
 مختصات زبانی و ادبی این سبک:

 و واژگان راه یافتن زبان کوچه و بازار. الف

 .قدیمی و ساده و همگانی به شعر

 .ییگراواقع. ب 

ساده شدن لغات و عدم استفاده از لغات  .پ

 های سنگین و دور از ذهن.قدیمی و تلفظ

غرابت و دشواری معنی یا ابهام و  .ت 

سازی که ناشی از به وجود آمدن تشبیهات غریب
 های غریب و تخیلات تازه است.جدید و اغراق

 .هابانی یا هنجارگریزیهای زنوآوری. ث

 .. رواج لغات ترکی و ضعف زبان فارسیج

 .. عدم توجه به صنایع بدیع و بیانچ

 .افراطبهپردازی خیال ح.

، تلمیح، تشبیه کاربرد، . فراوانی تمثیلخ

 .کنایه، استعاره

شناسی و وفور استفاده از اصطلاحات سبک د.

 نقد ادبی.
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حد و  غزل است که، . قالب مسلط این دورهذ

 گوست. تیبتکزیرا شاعر این سبک ، حدود ندارد
ایجاد روابط تازه بین معقول و محسوس  ر.

 .(292ـ287)همان: 
مبالغه در ایجاز که به ایجاز مخل تبدیل  .ز

 (.568: 1363، شود )صفامی
 حاضر بر آن است تا با رویکرد زبان همقال

یاکوبسن غزلی از شاعر  هشناسانه و از منظر نظری
بیدل دهلوی را ، سبک موسوم به هندی هجستبر

شعر این شاعر و  درنهایتبررسی کرده و 
های سبکی ذکر شده در فوق را بر اساس ویژگی

 گرایش به انتخاب و ترکیب تحلیل کند.

. تحلیل برخی از ابیات بیدل دهلوی از منظر 6
 شناسیزبان

از منظر یاکوبسن گذر از هر موضوع به موضوع 
گیرد یا ساس شباهت صورت میدیگر یا بر ا
های یک تا یازده امکانات نمونه مجاورت. در

عناصر را مورد  نشینیهممختلف جانشینی و 
دهیم تا معلوم شود بیدل دهلوی بررسی قرار می

سبک هندی چگونه عناصر شعری  هنمایند عنوانبه
 کند.خود را انتخاب می

 شوددون طبع قدرش از هوس افزون نمی
 شودتاخته گردون نمی خاک بباد

در این بیت تشبیه مرکب بلیغ عقلی ـ حسی 
خاک به »برحسب انتخاب مطرح شده است. عبارت 

است که برحسب « غارت شده»کنایه از « باد تاخته
مشابهت از روی محور جانشینی انتخاب شده است. 

است. « فرد دون طبع»مجاز از « دون طبع»واژۀ 
، «باد»و « گردون»، «خاک» هایالنظیر میان واژهمراعات

در « گردون»و « افزون»، «افزون»و « دون»سجع میان 
، تکرار ردیف، توازن «دون»و « گردون»محل قافیه، 

/، سبب n/ و /Š/ ،/â/ ،/x/ ،/z/ ،/d های /واجی در واج
 اند.تقویت قطب مجازی بیت شده

 خون کنید و ساغر رنگ وفا زنیددل
 دشوبرگ طرب بجامۀ گلگون نمی

ساغر زدن »، «کردن خوندل»عبارات کنایی 
از روی « برگ طرب به جامۀ گلگون»، «رنگ وفا

مشابهت انتخاب و  برحسبمحور جانشینی 
، «وفاداری کردن»، «عاشق شدن»جانشین عبارت 

اند. واژۀ شده« شادمان شدن با چیزهای اندک»
آمده است. « ساز و نوا»در معنای کنایی « برگ»

اضافۀ استعاری است که « رنگ وفا»عبارت 
در کنار عملکرد انتخاب عمل کرده است.  برحسب

رفتن ایهام تناسب واژۀ  کار، بهمحور جانشینی
« طرب»و « برگ»با  نشینیهمدر « گلگون»در « گل»

با « برگ»و واژۀ  «اصطلاح موسیقی»در معنای 
برگ  طرب به »و پارادوکس  « گلگون»در « گل»

دی است که بر اساس عملکر« جامۀ گلگون شدن
ترکیب واحدها مطرح شده است و درک آن بر 

پذیرد. از طرفی صورت می نشینیهمروی محور 
های النظیر در میان واژهرفتن صنعت مراعات کاربه
، «گلگون»و « خوندل»، «برگ»و « طرب»، «ساغر»

، /d/ و /â/ ،/b/ ،/n/ ،/g/های آرایی در واجواج
، «برگ»و « رنگ»، «نخو»و « برگ»سجع  میان 

سبب شده است ، «طرب»و « وفا»، «خون»و « رنگ»
که این عناصر در مجاورت با یکدیگر بر روی 

 عمل کنند. نشینیهممحور 

 جایی که عشق ممتحن درد الفت است
 شودکشی که دلش خون نمیآه از ستم

با طرفین عقلی ـ « درد»به « الفت»تشبیه بلیغ 
ب در این بیت است. در عقلی بیانگر کاربرد انتخا
در معنای « شدن خوندل»کنار این تشبیه دو کنایۀ 

در معنای « کشستم»و « غم و اندوه بسیار خوردن»
اند. در عبارت بر عملکرد انتخاب افزوده« عاشق»
ای از نوع توان استعارهمی« ممتحن بودن عشق»

انگاری را مطرح نمود. عملکرد این صنایع در انسان
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ر گرایش به قطب استعاری است. بیت بیانگ
، «خوندل»و « ممتحن»، «کشستم»، «درد»های واژه

در مجاورت با یکدیگر قرار ، «عشق»و « الفت»
و « خون»، «درد»و « عشق»اند. سجع میان گرفته

 هایو توازن واجی در واج« درد»و « خون»، «عشق»
/ Š/ ،/k/ ،/n/ ،/m/ ،/d/ و /t/ ، مجاورت  برحسبنیز

 اند.کیب با یکدیگر آمدهدر تر

 اش کشندبگذار تا ز خاک سیه سرمه
 شودچون نمیچشمی که محو صنعت بی

محو »و « خاک سیه در چشم کشیدن»عبارات 
هستند « شیفته شدن»و « نابینا کردن»کنایه از « شدن
مشابهت انتخاب شده است. واژۀ  برحسبکه 

یا « آفریدۀ آفریدگار»استعاره از « چونصنعت بی»
 برحسباست که از محور جانشینی « معشوق»

شباهت انتخاب شده است. در این بیت در ادامه 
با « سرمه»به « خاک سیه»برای وضوح بیت تشبیه 

ذکر دیگر ارکان تشبیه و حسی بودن طرفین آن 
های ذکر کرده است. تناسب معنایی میان واژه

و « محو»و « خاک»سجع میان ، «سرمه»و « چشم»
، /s/ و /Š/ ،/d/ ،/n/ ،/m/ ،/â های /ر واجآرایی دواج

بر عملکرد ترکیب در این افزوده است. عملکرد 
و جانشینی در  نشینیهمصنایع بر روی دو محور 

 این بیت در موازات با یکدیگر است.

 در طبع خلق وسوسۀ اعتبارها
 شودخاریست ناخلیده که بیرون نمی

ست تشبیه بلیغی ا« وسوسۀ اعتبارها»در عبارت 
 دارینشانکه عقلی بودن طرفین آن سبب ایجاد 

جانشینی در بیت شده است. در کنار این تشبیه 
تشبیه بلیغ مرکب با طرفین عقلی ـ حسی بر این 

ها در واژه نشینیهمعملکرد انتخاب افزوده است. 
مصرع دوم سبب ایجاد پارادوکس بر محور 

شده است. در کنار این صنعت  نشینیهم
بیرون »و « ناخلیده»و « خار»نظیر میان المراعات

آرایی در و واج« خلق»و « طبع»سجع میان ، «شدن
تماماً بر روی ، /y/ و /s/ ،/â/ ،/t/ ،/n/ ،/xهای /واج

 اند.عمل کرده نشینیهممحور 

 بهره را ز مایۀ امداد کس چه سودبی
 شوددریا حریف کاسۀ واژون نمی

ذکر تشبیه مرکب موجود در بیت با عدم 
شبه و ادات تشبیه و عقلی ـ حسی بودن وجه

فرایند انتخاب عمل کرده  برحسبطرفین تشبیه 
 نشینیهماست. عملکرد ترکیب در این بیت با 

اصطلاح »در معنای « مایه»و « کاسه»های واژه
، «سود»و « امداد»تناسب معنایی میان ، «موسیقی

، /mهای /توازن واجی در واج، «واژون»و « کاسه»
/â/ ،/y/ ،/d/ و /s /کاسه»و « مایه»میان  و سجع »

 محقق شده است.

 پاسبان به خاک فرورفته گنج زربی
 شودپر غافلست خواجه که قارون نمی

به خاک فرو »شاعر در این بیت عبارت کنایی 
پنهان و گم شدن »را در معنای کنایی « رفتن گنج زر

« اجهخو»کار برده است. برحسب تشابه معنایی به« آن
اند که بلیغ بودن این تشبیه شده« پاسبان»به « قارون»و 

داری جانشینی شده دو تشبیه سبب افزایش نشان
است. حسی بودن طرفین این دو تشبیه سبب نزدیکی 

، «گنج زر»مدلول و مصداق شده است. تناسب میان 
و « غافل»، «خزان»، «به خاک فرو رفتن»و « قارون»
/، J/ ،/â/ ،/nهای /ی در واج، توازن واج«پاسبانبی»
/f/ ،/r/ و /x سبب تقویت « پرُ»و « زر»/ و سجع میان

 ترکیب در این بیت شده است.

 دردکند و سینه میگل یاد غنچه می
 شودشدم اکنون نمیرفت آنکه جمع می

تشبیه کرده « گل»را به « خود»در این بیت شاعر 
 است که بلیغ و عقلی ـ حسی طرفین بودن آن سبب

سینه »داری جانشینی شده است. عبارت ایجاد نشان
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برحسب « شکفتن»در معنای استعاری « دریدن گل
اوقات جمع »مشابهت انتخاب شده است. در ادامه 

مانند شده است که عدم ذکر دیگر « غنچه»به « بودن
ارکان تشبیه با عقلی ـ حسی بودن طرفین آن سبب 

رفی تقویت قطب استعاری کلام شده است. از ط
جمع »و « غنچه»، «غنچه»و « گل»النظیر میان مراعات

و توازن واجی در « غنچه»و « سینه»، سجع میان «شدن
/، بیانگر عملکرد d/ و /Š/ ،/â/ ،/y/ ،/m/ ،/n های /واج

 اند.نشینی در بیتبر روی محور هم

 بیتاب عشق را ز در و دشت چاره نیست
 شودلیلی خیال ما ز چه مجنون نمی

آوارگی و »کنایه از « در و دشت»ن بیت در ای
مشابهت از روی  برحسباست که « درماندگی

« مجنون»محور جانشینی انتخاب شده است. واژۀ 
« لیلی»با واژۀ  ینیمحوره منشمجاورت در  برحسب

کند. عمل می هیدوسودر قالب صنعت ایهام تناسب 
است. در کنار « عاشق»کنایه از « لیلی خیال»عبارت 

/ Š/ ،/â/ ،/y/ ،/n / هایآرایی در واجواج، هاماین ای
، «خیال»، «عشق»، «لیلی»های واژه نشینیهم/ و rو /

از یک حوزۀ معنایی بیانگر ، «تاببی»و « مجنون»
 اند.عملکرد قطب مجازی کلام

 دل بر بهار ناز حنا دوخته است چشم
 شودتا بوسه بر کفت ندهد خون نمی

بوسه »و « دوختن دل چشم»در این بیت عبارات 
در معنای کنایی « خون شدن دل»و « بر کف دادن دل

منتظر بودن و وصال را تجربه »و « امید داشتن»
اند که در هر دو کار رفتهبه« عاشق شدن»و « کردن

انگاری مطرح عبارت  نخست استعاره از نوع انسان
بهار »به  ـ« ت»ـ است. در کنار این کنایات مخاطب 

به آن خود ترکیبی ه شده است که مشبهتشبی« ناز حنا
تشبیهی است که از نوع بلیغ و با طرفین عقلی ـ 
حسی است. در این ترکیب اضافۀ استعاری نیز 

یابد. شاعر با برحسب مشابهت امکان طرح می

، «کف»، «بهار»و « حنا»های سازی واژهنشینهم
، از یک حوزۀ معنایی «حنا»و « کف»، «دل»و « چشم»

/، s/ و /b/ ،/n/ ،/r/ ،/â/ هایواجی در واج و توازن
 به سمتبرحسب مجاورت سبب گرایش بیت 

 مقطب مجازی شده است.

 کار بردنتوان به همهنیا تأملبیدل 
 شودکز جوش سکته شعر تو موزون نمی

مانند شده « سکتۀ شعر»به « تأمل»در این بیت 
است. این تشبیه از نوع بلیغ بوده و طرفین آن نیز 

اند که سبب دوری مدلول و نوع عقلی ـ حسی از
اند. در جانشینی در بیت شده دارینشانمصداق و 

، انتخاب برحسبکنار عملکرد این صنعت 
، «کثرت»در معنای « جوش»صناعات مجاز در واژۀ 
و « موزون»، «شعر»، «سکته»تناسب معنایی میان 

، /Š/ ،/v/ ،/z / هایو توازن واجی در واج« بیدل»
/b/، /n/ ،/l/ و /r/مجاورت سبب گرایش  ، برحسب

 مقطب مجازی آشکار شده است. به سمتبیت 

 گیریتحلیل و نتیجه. 5ا3
دو  برحسببا بررسی عملکرد صنایع مطرح شده 

، فرایند انتخاب و ترکیب در ابیات غزل فوق
آوریم که در آن می به دست( را 1جدول شماره )

صنایع  مربوط مجموع بسامد کاربرد هر یک از این 
به آفرینش شعر و نظم بر روی محور جانشینی و 

 مشخص شده است. نشینیهم

تعداد 
 ابیات

محور 
 نشینیهم

 درصد
محور 
 جانشینی

 درصد

11 91 74% 32 28% 

نشینی و جانشینی عناصر نظم و شعر در (. هم5جدول شمارة )

 غزل بیدل دهلوی

ب های فوق عملکرد دو فرایند انتخابرحسب داده
و جانشینی در این نشینی همو ترکیب بر روی محور 
 به سمت 1های بررسی شدهغزل، همانند دیگر غزل
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و فرایند ترکیب گرایش دارد. در کنار نشینی هممحور 
نشینی، شاعر از فرایند انتخاب نیز گرایش به محور هم

استفاده کرده است. بیشترین درصد از مجموع 
« تکرار واجی»تعلق به م %71صناعات فرایند ترکیب، 

در غزل است که در آفرینش نظم کارآمداست. 
صنعت کنایه با بیشترین بسامد در میان صناعات 
انتخاب در غالب ابیات این غزل عمل کرده است. در 

ای گونهتمامی ابیات این غزل عملکرد صناعات به
نشینی و جانشینی مطرح است بر روی دو محور هم

گرفتن ابزارهای شعرآفرینی با در نظر اند. شده
( 2برحسب انتخاب و ترکیب در این غزل به جدول )

 دست خواهیم یافت.
تعداد 
 ابیات

محور 
 نشینیهم

 درصد
محور 
 جانشینی

 درصد

11 26 45% 32 55% 

نشینی و جانشینی عناصر شعری در غزل (. هم3جدول شمارة )

 بیدل دهلوی

ر یابیم که شاعدرمی 2بر اساس جدول شمارۀ 

با اختلاف اندکی از دو فرایند انتخاب و ترکیب 

در غزل استفاده کرده است. در  ترازهم صورتبه

انتخاب در  برحسباین غزل هر یک از صناعات 

اند. صنعت تقابل با صناعات ترکیب عمل کرده

در « کنایه»صنعت ، «مجاز»در تقابل با « استعاره»

تضاد و ، سپارادوک، )ایهام« تناسب معنایی»تقابل با 

در تقابل با « تشبیه بلیغ»النظیر( و صنعت مراعات

 اند.عمل کرده« تشبیه مفصل»صنعت 
حرکت غزل هم بر روی محور عمودی و هم 

یعنی در همان حال که برخی از ، محور افقی است
شاعر به برقراری رابطه میان ، اندعناصر غایب

گیرند واحدهایی که در ترکیب با یکدیگر قرار می
در میان صناعات ترکیب نیز بعد از  پردازد.یم

صنعت ، در غزل« النظیرمراعات»بسامد بالای 
سبب گرایش متن به قطب مجازی در کلام « ایهام»

درصد عملکرد صناعات »اند. بر اساس نمودار شده
و بعد از آن « کنایه»صنعت « در محور جانشینی

اعر در اند. شبا بسامد بالایی عمل کرده« تشبیه بلیغ»
توضیح  جایبه« استعاره»استفاده از صنعت 

مستعارله به توضیح مستعارمنه پرداخته و با کنایات 
مطرح شده سبب تقویت معانی ضمنی در کلام 

از این دو فرایند در  زمانهمشده است. استفادۀ 
و  نشینیهم دارینشانسبب ایجاد  سویکغزل از 

دیگر  وضوح در درک مفهوم و از سویی نوعیبه
دشواری  نوعیبهجانشینی و  دارینشانسبب ایجاد 

ایجاد پیچیدگی خاصی در  درنهایتدر درک و 
صنعت ، %19غزل شده است. صنعت استعاره 

است.  %47و صنعت کنایه  %34تشبیه بلیغ 
های رفته در این غزل مانند غزل کاربهتشبیهات 

دو اند. کاربرد دیگر در تقابل با یکدیگر قرار گرفته
در شعر بیانگر « غیر بلیغ»و « تشبیه بلیغ»نوع 

عملکرد موازی انتخاب و ترکیب در غزل است. از 
مورد  7طرفین ، تشبیه بلیغ موجود در این غزل 11

حسی ـ حسی  مورد آن 2، آن از نوع عقلی ـ حسی
مورد از نوع عقلی ـ عقلی است. عقلی ـ  2و 

 عقلی ـ عقلی و بلیغ بودن تشبیهات در، حسی
 دارینشانهماهنگی کامل با یکدیگر سبب افزایش 

جانشینی در غزل شده است. تشبیه غیر بلیغ با 
دو نوع حسی  عملکردطرفین حسی ـ حسی است. 

ـ حسی و عقلی ـ حسی بودن طرفین تشبیهات در 
جانشینی در  دارینشانکنار یکدیگر بیانگر وجود 

 و دوری مدلول و مصداق نشینیهم دارینشانکنار 
در کنار نزدیکی آن دو در ابیات غزل است. 

تشبیه ، %88عملکرد صناعات تناسب معنایی در 
است. در بخش صنعت  %8و مجاز  %4غیربلیغ 

، %74النظیر تناسب معنایی به تفکیک مراعات
است. صنعت  %1و تضاد  %17ایهام ، %9پارادوکس 

 برحسببا ایجاد معانی ضمنی در کلام « کنایه»
 نشینیهمبا ایجاد « النظیرمراعات»عت و صن انتخاب
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 برحسبهای متعلق به یک حوزۀ معنایی میان واژه
ترکیب سبب تقویت دو قطب استعاری و مجازی 

 اند.شده
شاعر در این غزل موضوعات مختلف عدم 
افزونی ارزش و قدر فرد دون طبع با هوس، توصیه 
به وفاداری و عاشقی برای شادمان بودن، همراه 

شق با محنت الفت، نابینا کردن چشمی که بودن ع
عاشق معشوق نیست، توجه آدمی به اعتبارات، 

بهره امداد دیگری، مندی فرد بیعدم بهره
اندوهگینی فرد در پی معشوق و آشفته شدن وی، 
 نبود چاره برای بیتابی عشق، انتظار وصال معشوق

را از روی محور جانشینی  تأملو ضرورت عدم 
نشینی ترکیب کرده است که حور همانتخاب و در م

در کنار هم قرار گرفتن این موضوعات متعدد 
سبب کاسته شدن ارتباط عمودی ابیات در غزل 

 شده است.

 بیت بیدل دهلوی 301گیری . تحلیل و نتیجه3ا3

با بررسی عملکرد صناعات مطرح شده برحسب دو 
های بیت از غزل 275فرایند انتخاب و ترکیب در 

توان دست یافت که ( می3جدول شماره ) بیدل، به
در آن مجموع بسامد کاربرد هر یک از این صناعات 
مربوط به آفرینش شعر و نظم بر روی محور 

 نشینی مشخص شده است.جانشینی و هم
تعداد 
 ابیات

محور 
 نشینیهم

 درصد
محور 
 جانشینی

 درصد

275 2715 73% 993 27% 

نی عناصر نظم و شعر در نشینی و جانشی(. هم2جدول شمارة )

 غزل بیدل دهلوی

یابیم که های جدول فوق درمیبر اساس داده
عملکرد دو فرایند انتخاب و ترکیب بر روی محور 

و جانشینی در ابیات بررسی شدۀ بیدل با  نشینیهم
و فرایند  نشینیهممحور  به سمت %46اختلاف 

ترکیب گرایش دارد. باید توجه داشت که اگرچه 

محور  به سمتآمده حاکی از گرایش  ه دستبآمار 
ها شاعر از در ابیات است اما در این غزل نشینیهم

هر دو فرایند انتخاب و ترکیب استفاده کرده است. 
ها شاعر بر روی دو محور در هر یک از این غزل

یکدیگر حرکت  موازاتبهو جانشینی  نشینیهم
که  ها هر صنعتیکرده است. در واقع در این غزل

بر روی یکی از این دو فرایند انتخاب و ترکیب 
رفته  کاربهعمل کرده در کنار صنعت متقابل خود 

است. باید دقت داشت که آمار موجود در جدول 
آمده  به دستعملکرد صناعاتی  برحسبفوق 

است که ابزارهایی برای آفرینش شعر و نظم 
که جزو « تکرار واجی»آیند. صنعت می حساببه

فرایند ترکیب  برحسبت مورد بررسی صناعا
صنعتی است که بر اساس ، آیدمی حساببه

نه ، گیردافزایی بر برونۀ زبان شکل میقاعده
کاهی معنایی. از طرفی این صنعت از قاعده

ابزارهای ایجاد نظم بوده و در آفرینش شعر کارآمد 
متن مورد بررسی در  کهازآنجاییبنابراین ؛ نیست

 حساببهجزو شعر « بیدل»غزل  یعنی، این بخش
ابزارهایی که در آفرینش شعر با توجه به ، آیدمی

انتخاب و ترکیب  برحسبکاهی معنایی قاعده
در آماری جداگانه نیز بیان ، گیرندصورت می

اند تا عملکرد ابزارهای مختص شعرآفرینی شده
این دو فرایند بدون دخالت ابزارهای  برحسب

. با نادیده انگاشتن صنعت آفرینی معین گرددنظم
در فرایند بررسی شعرْ با « تکرار واجی»آفرین نظم

در  دودوبهشدیم که  روروبهعملکرد صناعاتی 
اند. صناعاتی مانند تقابل با یکدیگر عمل کرده

در تقابل با « کنایه»، «مجاز»در تقابل با « استعاره»
تشبیه »در تقابل با « تشبیه بلیغ»، «تناسب معنایی»

)مفصل(. با در نظر گرفتن بسامد کاربرد « غیر بلیغ
هر یک از این صناعات بر روی محور جانشینی و 

ها به جدول در مجموع این غزل نشینیهممحور 
 خواهیم یافت. ردستیز
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تعداد 
 ابیات

محور 
 نشینیهم

 درصد
محور 
 جانشینی

 درصد

275 948 49% 993 51% 

عناصر شعری در  نشینی و جانشینی(. هم3جدول شمارة )
 های بیدل دهلویغزل

های جدول فوق بیانگر آن است که عامل داده
در شعر  بیدل همانند  نشینیهمگرایش به محور 

غزل صائب کاربرد صناعات مؤثر در ایجاد نظم در 
بسامد بالا است. در واقع با بررسی صناعاتی که در 

ترازی دو محور جانشینی ایجاد شعر مؤثر بودند هم
بنابراین ؛ شودآشکار می وضوحبه نشینیهمو 
نتیجه گرفت که عامل گرایش  گونهاینتوان می

ها را با در این غزل نشینیهمنسبی به محور 
توان بررسی و می« تکرار واجی»بررسی صنعت 

تبیین کرد. در واقع این صنعت بر روی محور 
مجاورت سبب  برحسبعمل کرده و  نشینیهم

، «تشبیه بلیغ»د. شاعر با کاربرد شوایجاد نظم می
نهایت ، انتخاب برحسب« کنایه»و « استعاره»

عملکرد بر روی محور جانشینی را در ابیات نشان 
داده و با این صناعات سبب ایجاد معانی ضمنی در 

، «مجاز»ابیات شده است و از طرفی با کاربرد 
تضاد و ، )ایهام و پارادوکس« تناسب معانی»

، ترکیب برحسب« تشبیه کامل( »النظیرمراعات
را در  نشینیهمنهایت عملکرد بر روی محور 

موازات محور جانشینی در هر بیت مطرح کرده و 
 به توضیح معنای ابیات پرداخته است.

از  همجموع سویکها از شاعر در این غزل
مشابهت از روی محور  برحسبها را نشانه

کرده  انتخاب« استعاره»جانشینی در قالب صنعت 
هایی را در کنار است و از طرفی نیز نشانه

مجاورت در قالب صنعت  برحسبهای دیگر نشانه
بنابراین صناعاتی که در ؛ برده است کاربه« مجاز»

اند هم در محور افقی و هم ها مطرح شدهاین غزل
اند. حرکت در محور عمودی متن نمود یافته

 سوکیدر دو قطب استعاری و مجازی از  زمانهم
سبب ایجاد معانی ضمنی در ابیات و از سویی 
دیگر سبب افزایش توضیح معنی آنها شده است. 

 جایبهدر واقع شاعر در استفاده از صنعت استعاره 
پرداخته « مستعارمنه»به توضیح « مستعارله»توضیح 

است. بدین معنا که در کنار استعاره از صنایعی 
 نشینیمهاستفاده کرده است که بر روی محور 
 اند.عمل کرده و سبب توضیح مستعارمنه شده

در واقع استفادۀ شاعر از عملکرد صناعات بر 
روی محور جانشینی سبب دوری مدلول و مصداق، 

داری جانشینی در بیت و درنهایت سبب ایجاد نشان
دشواری در درک بیت شده است. از طرفی در کنار 

ور این عملکرد استفاده از صناعات بر روی مح
نشینی سبب نزدیکی مدلول و مصداق، ایجاد هم

نشینی و صراحت در گفتار شاعر و داری همنشان
وضوح در درک مفهوم ابیات شده است. کاربرد این 

ها دو فرایند در کنار یکدیگر در هر بیت از غزل
 پیچیدگی خاصی را ایجاد کرده است.

ها هم بر توان گفت حرکت در این غزلمی
یعنی ، ودی و هم محور افقی استروی محور عم

شاعر ، انددر همان حال که برخی از عناصر غایب
به برقراری رابطه میان واحدهایی که در ترکیب با 

اند پرداخته است. بیشترین یکدیگر قرار گرفته
، %64درصد در صناعات فرایند ترکیب یعنی 

در « تکرار واجی»حاصل از بسامد عملکرد صنعت 
توان دریافت ساس نمودار فوق میغزل است. بر ا

که بیشترین درصد در فرایند انتخاب به صنعت 
« استعاره»و بعد از آن با اختلاف اندکی به  «کنایه»

رفته در ابیات اگرچه  کاربه. کنایات گرددبازمی
، اندسبب ایجاد معنای ضمنی در ابیات شده

اند که خواننده در برخورد انتخاب شده ایگونهبه
به همان  نشینیهمترکیب آنها بر روی محور با 

رسد که شاعر از روی محور جانشینی انتخابی می
رفته در مجموع  کاربهبرگزیده است. تشبیهات 
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« تشبیه مفصل»و « تشبیه بلیغ»ها از دو نوع غزل
تواند بیانگر است که کاربرد این دو در شعر می

و جانشینی در کنار  نشینیهمعملکرد محور 
مدلول و  هیگر باشد. شاعر با تشبیه بلیغ فاصلیکد

بردن  کاربهمصداق را دورتر کرده و از طرفی با 
ی مدلول و تشبیه مفصل سبب نزدیک شدن فاصله

مصداق شده است. کاربرد دوری و نزدیکی 
های جهان خارج در های زبانی به مصداقمدلول

سبب شده است که از ، کنار یکدیگر در شعر بیدل
امکان دستیابی مخاطب یا رمزگشا به  سویک

های رمزگذار کمتر و از سویی دیگر بیشتر انتخاب
این کاربردها و عملکرد دو محور  درنهایتباشد. 

در کنار یکدیگر از یک طرف  نشینیهمجانشینی و 
سبب پیچیدگی شعر و از طرفی دیگر سبب آسانی 

طرفین »شعر وی شده است. بر اساس پیوستار 
 به سمتد اشاره کرد که حرکت تشبیه بای« تشبیه

و « زبان خودکار»حسی بودن طرفینْ آن غالباً در 
عقلی بودن طرفینْ غالباً در  به سمتحرکت تشبیه 

 یابد.امکان طرح می« زبان شعر»

 
 (. نمودار پیوستار طرفین تشبیه و جایگاه انواع آن1) 

تشبیه  238های بررسی شده در مجموع غزل
یه غیر بلیغ )مفصل( آمده است که از تشب 54بلیغ و 

تشبیه مفصل  34تشبیه بلیغ و  172میان آنها طرفین 
تشبیه  14تشبیه بلیغ و  51، از نوع عقلی ـ حسی

مورد تشبیه بلیغ  6، غیر بلیغ از نوع حسی ـ حسی
مورد تشبیه بلیغ از نوع  3، از نوع عقلی ـ عقلی

یم یابحسی ـ عقلی است. بر اساس این آمار درمی
بودن طرفین « عقلی ـ عقلی»و « عقلی ـ حسی»که 

تشبیهات در کنار بلیغ بودن آنها سبب ایجاد 
جانشینی و دوری مدلول و مصداق در  دارینشان

بیت شده است. حسی بودن تشبیه بلیغ و عقلی ـ 

حسی و عقلی ـ عقلی بودن تشبیه مفصل بیانگر 
و یا  نشینیهمجانشینی و  دارینشانعملکرد 

نزدیکی و دوری مدلول و مصداق  نوعیبه
ها است. در تقابل با این یکدیگر در غزل موازاتبه

تناسب »شاعر از صناعات ، صناعات انتخاب
بر روی محور « مجاز»و « تشبیه غیر بلیغ»، «معنایی

 استفاده کرده است. نشینیهم
در میان صناعات ترکیب بعد از صنعت 

« النظیرمراعات»صنعت ، «تکرار واجی»آفرین  نظم
هایی از یک حوزۀ معنایی و واژه نشینیهمدر قالب 

بیشتر از نوع ایهام تناسب درصد ، «ایهام»بعد از آن 
بیشتری را به خود اختصاص داده است. بسامد 

النظیر بیانگر حرکت آشکار بالای صنعت مراعات
شاعر بر روی محور عرضی کلام است که در 

ایگزین شده مطرح با توضیح عناصر ج نشینیهم
و « پارادوکس»های شده است. کاربرد صنعت

دهندۀ شرایطی است که شاعر در آن نشان« ایهام»
شکل داده است که  ایگونهبهها را واژه نشینیهم

خواننده را در درک متن دچار درنگ و تعلیق 
کند که البته این نوع کاربرد نیز در ترکیب با می

 توضیح داده است. ها عناصر جایگزین راواژه
به های در ادامه به بررسی و تطبیق ویژگی

های بیان شده آمده از اشعار بیدل با ویژگی دست
 پردازیم.شناسی میاز سبک هندی در کتب سبک

شناسی برای شیوۀ دوم شاعران کتب سبک. در 1
« بند و طرز خیالخیال»سبک موسوم به هندی که به 

های بیان ( ویژگی282: 1386اند )شمیسا، الفمعروف
های به دست آمده از شده است که با تکیه بر تحلیل

توان اشاره کرد که مبتنی بر فرایند ابیات می
خیال خاص و  ههایی مانند ارائاند. ویژگیانتخاب

های عجیب و غریب، سازیمعنی برجسته، ترکیب
صورتی بیان فکری جزئی و تازه و نگفته به

دشواری معنی یا ابهام و  انگیز، غرابت واعجاب
سازی، کاربرد تشبیهات جدید و اغراق و غریب

باریکی و لطافت خیال و مضمون نو، فراوانی تمثیل، 
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افراط، ایجاد روابط تازه پردازی بهاستعاره، کنایه، خیال
های زبانی یا بین معقول و محسوس، نوآوری

هایی در اشعار، مبالغه در ایجاز و تبدیل هنجارگریزی
به ایجاز مخل، مواردی هستند که برحسب فرایند 

یابند. با بررسی بخشی از انتخاب امکان طرح می
عنوان نمایندۀ شیوۀ دوم از سبک اشعار بیدل به

موسوم به هندی در هند دریافتیم که شاعر با استفاده 
، «استعاره»، «کنایه»از صناعات مطرح شده مانند 

گشته و آن را از سبب مخیل شدن کلام « تشبیه بلیغ»
زبان خودکار دور کرده است. بدین معنی که از 

سو با تشبیه بلیغ سبب دوری مدلول و مصداق یک
و از سویی دیگر با عقلی ـ حسی بودن طرفین  شده

تازه میان آنها شده است که  روابطتشبیه سبب ایجاد 
در مجموعْ درک متن  مخیل شده در گرو رسیدن به 

شاعر در متن انجام داده است. هایی است که انتخاب
برای نمونه در تشبیهات بلیغی که مطرح شده نوع 

ای است که گونهانتخاب شاعر از محور جانشینی به
انگیز و درک ارتباط دو رکن تشبیه به سبب خیال

نشینی غالباً بدیع بودن آن برای خواننده در محور هم
: 1386دشوار و ناآشنا است. این بیان  شمیسا )الف

( که در شعر بیدل درک ربط تمثیلی بودن دو 286
مصرع دشوار و مبهم است، خود ناشی از گرایش 
بیدل به فرایند انتخاب در اشعارش است که آمار به 

ها بیانگر گرایش نسبی وی به این دست آمده در غزل
های بیدل فرایند است. از سویی یکی از ویژگی

ها را از واژههای بدیعی است که در آن سازیترکیب
های مختلف برحسب مشابهت از روی محور حوزه

نشینی ترکیب جانشینی انتخاب و در محور هم
کند. در این مورد نیز همچون موارد دیگر دشواری می

یابی خواننده به مشابهت و انتخاب شاعر سبب دست
 ایجاد پیچیدگی در اشعار وی شده است.

بۀ عرفانی های اشعار بیدل جن. از دیگر ویژگی2
آن در بسامد بالا است. شاعران موسوم به سبک 
هندی مضامین عرفانی و فلسفی را به زبان ساده و 

کردند که در این میان بیدل قابل فهم بیان می

خود را بر معنا و عرفان  یپردازمضمونهای زمینه»
(. بیدل 285الف: 1386، )شمیسا« نهاده است

انشینی انتخاب مضامین عرفانی را از روی محور ج
و در ترکیب با مضامینی دیگر آورده است که در 

یابی ها دشواری دستغالب این انتخاب و ترکیب
به انتخاب شاعر از روی محور جانشینی درک بیت 

دشوار ساخته  نشینیهمرا برای خواننده در محور 
است. در کنار این مورد انتخاب شاعر در لغات و 

کار مربوط به آیین و مضامین از میان لغات و اف
رسوم موجود در سرزمین هند نیز سبب افزایش 

 دشواری ابیات وی شده است.
با دقت در ابیات مورد بررسی دریافتیم که . 3

های گوناگون شاعر موضوعات مختلفی را از حوزه
در ابیات هر غزل ذکر کرده « عرفان»و غالباً از حوزۀ 

ی ابیات ها ارتباط عموداست که این تعدد موضوع
را تا حدودی با یکدیگر کمتر ساخته است. به 
عبارتی دیگر بیان موضوعات متعدد نشانگر عدم 

جای انتخاب یعنی شاعر به؛ ارتباط طولی ابیات است
یک موضوع  واحد، این موضوعات گوناگون را از 

های موجود در شعر فارسی، بر روی میان موضوع
نشینی هم محور جانشینی انتخاب کرده و در محور

شعر ترکیب کرده است. این تعدد موضوعات در 
بودن بیت در قالب شعر سبک ارتباط با محور 

گیرد. خواننده در شعر بیدل در هر هندی قرار می
بیتی، با انتخاب و ترکیب  یک موضوع  مختلف بر 

شود. رو میبهنشینی و جانشینی روروی محور هم
ع در ابیاتش که اگر در یک غزل یک موضودرحالی

کار رود خواننده با انتخاب و ترکیب همان یک به
 شود.رو میموضوع در کل ابیات روبه

. قالب مورد استفادۀ بیدل نیز همچون دیگر 4
شاعران سبک موسوم به هندی غزل است که 
انتخاب این قالب در هماهنگی کامل با عملکرد 

 گرفتهدو فرایند انتخاب و ترکیب قرار  ترازهم
 سویکگونه که در این قالب غزل از  ت. بدیناس

متن قرار گرفته و  همتن محدودی پیش  روی سرایند
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گیرد و از گوینده از فرایند انتخاب بیشتر بهره می
مایۀ این قالبْ امکان سویی دیگر با قصیده بودن بن

توضیح اندک نیز فراهم شده و شاعر به توضیح 
این میان غلام پردازد. در های جایگزین مینشانه

( بیان کرده است که قالب 39: 1361فاروق فلاح )
غزل در این دوره برای بیان موضوعات و مضامین 
مرتبط و متصل آمادگی ندارد. در واقع از دید وی 
تشتت و پراکندگی اوضاع و احوال اجتماعی این 
دوره با تکامل اختصاص هر بیت در این قالب به 

 یابد.اط مییک معنی و اندیشۀ خاص ارتب
های بیان شده از اشعار . با دقت در ویژگی5
پیش نمونۀ سبک موسوم به هندی در  عنوانبهبیدل 

یابیم که در شعر این شاعر همه چیز هند درمی
بدین معنا که در این ، است چیدرپچیپو  تودرتو

هم باید توضیح داده شود که  سویکسبک از 
ود که انگیز شمنظور چیست و هم باید خیال

ناآشنا باقی بماند و این بدان معنی است ، موضوع
یابند. که انتخاب و ترکیب به یک اندازه اهمیت می

که دیدیم این کاربرد منجر به  گونههمان
زیرا شاعر  ؛ گویی در اشعار بیدل شده استهپیچید

این سبک از طرفی خود را موظف به توضیح دادن 
نی استفاده داند و از طرفی دیگر از جایگزیمی
کند. از بررسی ابیات نمایندۀ این شیوه در هند می

شرایط به  برحسبآید که شاعر می به دست
هایی پرداخته است که جایگزین توضیح نشانه

صرفاً  هان کاند و این امر در زبی دیگری شدهنشانه
گویی و تخطی از بر یک بُعد جاری است به پیچیده

ت. به عبارت اصل رسانگی زبان منجر شده اس
بیدل در وضعیت  ازجملهتر شاعران این دوره ساده

پرداختند. آنها از جالبی به آفرینش زبان ادب می
گزیدند ولی آن را در را برمی« استعاره» سویک

بلکه به توضیح ، دادندتوضیح نمی« مستعارُله»عالم 
 پرداختند.می« مستعارمُ نه»آن در عالم 

جه گرفت که بیدل گونه نتیتوان این. می6
بندی کرده است که درک ها را آذینای غزلگونهبه

سو در گرو اندیشیدن خواننده و هر بیت از یک
های شاعر است. درنهایت یابی وی به انتخابدست

محور جانشینی و به  به سمتگرایش نسبی بیدل 
فرایند انتخاب، سبب ایجاد  به سمتعبارتی بهتر 

انی ضمنی در ابیات، فضای خاصی چون ایجاد مع
پیچیدگی، ابهام، دوری مدلول و مصداق از یکدیگر، 

های خاصی شده است که این روند در کل پیچیدگی
 را در شعر بیدل ایجاد کرده است.

های آفرینندۀ  . نوع انتخاب و ترکیب7
سازد و مشترکات این او را می« سبک فردی»اثری 
آن دوره « اجتماعی سبک»ای ها در هر دورهسبک

کند. نوع عملکرد انتخاب و ترکیب هر را ایجاد می
شاعری تا حدودی متفاوت است؛ زیرا هر فردی 

های خاص خود را دارد که سبک انتخاب و ترکیب
کند. بدین فردی او را از فردی دیگر متمایز می

 اند از:های سبک فردی بیدل عبارتترتیب ویژگی
 ،گرایش به انتخاب الف.

 ،ایهام در فعل و استخدام در فعل ب.

 ،بسامد نزدیک به یکدیگر کنایه و استعاره پ.

، انگاریای از نوع انسانگرایش به استعاره ت.
 ،انگاری و غیرهشی

گرایش به نوع طرفین عقلی ـ عقلی در  ث.
 ،تشبیه در کنار طرفین عقلی ـ حسی

در  یحتفراوانی طرفین عقلی ـ حسی  ج.
 ،یغتشبیهات غیر بل

 ،%82به  %18. کاربرد اندک تشبیهات غیر بلیغ چ

 غیرمعمول،. گرایش به تشبیهات نو و ح

. کاربرد اندک د، . گرایش به مفاهیم عرفانیخ
 ،صنعت تمثیل

 .کاربردکمهای خاص و سازی. کاربرد ترکیبذ
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 ی و جانشینی در شعر بیدلنینشهم(. نمودار عملکرد صناعات ادبی در محور 3)

 گیرییجهنت 
توان نتیجه گرفت های پژوهش میبر اساس تحلیل

که در هر یک از ابیات بررسی شدۀ شعر  بیدل دو 
یکدیگر عمل  موازاتبهو جانشینی  نشینیهممحور 
کاهی اند. بیدل با گرایش به استفاده از قاعدهکرده

، انتخاب در صناعات تشبیه برحسبمعنایی 
ی را میان مدلول و ی بیشترفاصله، کنایه، استعاره

ها ایجاد کاهیمصداق در مقایسه با دیگر قاعده
کرده است. در نتیجه عملکرد بر روی محور 
جانشینی در ابیات سبب دوری مدلول و مصداق 

های زبانی به شده است. کاربرد  دوری مدلول
سبب شده ، های جهان خارج در شعر بیدلمصداق

شا به است که امکان دستیابی مخاطب یا رمزگ
 پربسامدعملکرد های رمزگذار کمتر باشد. انتخاب

استعاره و تشبیه بلیغ با ، صناعاتی مانند کنایه
طرفین عقلی بر روی محور  به سمتگرایش 

های غرابت و جانشینی در تناسب با ویژگی
های کاربرد تشبیهات جدید و اغراق، دشواری معنی

ایجاد  افراط،بهپردازی خیال، غریب و تخیلات تازه
های نوآوری، روابط تازه بین معقول و محسوس

قرار گرفته ، هایی در اشعارزبانی یا هنجارگریزی
است که این تناسب نیز بیانگر وجود عملکرد 

عملکرد صناعاتی فرایند انتخاب است. همچنین 
تشبیه غیر بلیغ و مجاز ، توازن، النظیرمانند مراعات

های ا ویژگیدر تناسب ب نشینیهمبر روی محور 

همگانی بودن شعری بیدل در سبک هندی مانند 
گرا بودن آن و توجه به روابط موسیقایی واقع، شعر

و معنایی بین کلمات قرار گرفته است که این 
تناسب حکایت از عملکرد فرایند ترکیب در این 

 زمانهمبدین ترتیب کاربرد اشعار دارد. همچنین 
کنار یکدیگر از  و جانشینی در نشینیهمدو محور 

یک طرف سبب پیچیدگی شعر بیدل و از طرفی 
های دیگر سبب دستیابی مخاطب به رمزگزاری

 شعری وی شده است.

 5نوشتپی
 

های بررسی شده که به صورت تصادفی از . شمارۀ غزل1
دیوان بیدل بر اساس تصحیح خلیلی و خال محمد خسته 

، 148، 34اند: غزل شمارۀ اند به این ترتیبانتخاب شده
262 ،376 ،491 ،614 ،718 ،832 ،946 ،1161 ،1174 ،

1288 ،1412 ،1516 ،1631 ،1744 ،1858 ،1972 ،2186 ،
2211 ،2314 ،2428 ،2542 ،2656 ،2771. 
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